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 !رهنگامید یداریو لحظهٔ ب یغرور زندگ

شب از  شبی  سرنوشت در  نمیهای  هرگز  که  آنساز  و توان  کرد  فراموش  را 

. در شبی که همه  ..اش محو شودتواند از خاطرههرچند در زمان دور باشد، نمی

سکو در  همه  ن چیز  آرامشی  مکان،  سکوت  و  جهان  آرامش  در  و  جانبه بود 

می سکوت  این  که  گویی  بود،  کرده  احاطه  را  ساختمان  خواست  اطراف 

حفظ کند تا    ای را که درون آن جای گرفته بودندهای ناشناختهها و نالهنفس

آن صدای  دارد،  قرار  آن  بیرون  در  که  نشنود.جهانی  را  از    ها  بیرون  چیز  هیچ 

نمی نشان  زیرا ساختمان  دارد،  وجود  ترس  یا  نگرانی  برای  دلیلی  که  داد 

نشین، های رنگارنگ در اطراف آن ساختمان و هوای دل درختان سبز زیبا و گل

می شادی  فضا  اطراف  زیبا  به  زندگی  از  معنایی  گل،  هر  کنار  در  و  بخشید 
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های ناظر از دور را از  ای بود که چشمکاشت. گویی این ظاهر خارجی پردهمی

 .داشتدیدن آنچه پشت دیوارهای آن ساختمان نهفته است، بازمی

بیمارستان از  یکی  از  شب  به  هاآن  بخشو  از  یکی  از  خاص  های طور 

باغبیماری آن  میان  از  خود  مسیر  در  کردم.  بازدید  خطرناک  و  های  زیبا  های 

می افزایش  را  آن  شادی  و  زندگی  به  من  دلبستگی  که  مطبوع   داد هوای 

کردم که با سیلی از نگرانی و گذشتم. در ذهنم به رؤیاها و آرزوهایی فکر می

ها به انجام نرسند یا  ها در هم آمیخته بودند؛ ترس از اینکه برخی از آنترس 

شان فروپاشند. در حالی که به سمت ساختمان باشکوهی که  پیش از تحقق

می خودنمایی  دور  افزایش و  کرد،  از  را  مکان  جادوی  که  ضعیفی  نورهای  با 

برمی  دادمی قدم گام  با  لذت  داشتم،  اطرافم  سرسبز  محیط  از  آرام  هایی 

  جوانی . گویا  کردبردم؛ محیطی که در اعماق جانم شور زندگی را بیدار میمی

خواست به زمان و تأثیرات آن بر هر مرحله اعتراف  که از غرور جوانی نمی  بودم

ستون وقار،  و  آرامش  با  که  جوانی  بی کند.  را  می هایش  فرو  و صدا  ریزد 
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ی فعال که در زیر کند، در حالی که انسان از آن پروژههایش را متلاشی میپایه 

 ! کند، غافل استخبر کار میصورت بیاش به بنای جوانی

اما   بود،  کامل  بیمارستان  راهروهای  در  نورپردازی  ساختمان،  داخل  در 

میبه  و  سختی  بودند  طولانی  بسیار  راهروها  ببینید.  را  کسی  توانستید 

شنیدید. اکثر کارکنان  رود، می آید یا میندرت صدای پاهای کسی را که می به 

بخش در  شببیمارستان  در  بیماران  از  نگهداری  و  مراقبت  برای  و ها  کاری 

نیمهبه  بیمارستانویژه  بوی  بودند.  مشغول  یکی  شب  دنیا  کجای  هر  در  ها 

کند این مکان برای زندگی طبیعی مناسب  است؛ بویی که به شما یادآوری می

 .نیست

شدم بخش  آن  وارد  گوشه   .آرام  و  راهروها  در  که  بود، سکوتی  حاکم  ها 

برمی را  سکوت احساساتم  اما  بودم،  سکوت  عاشق  همیشه  من  انگیخت. 

توانستم کرد؛ احساسی که میبیمارستان احساسی عمیق درونم ایجاد می

نمی اما  کنم  نمیلمس  که  پیچیده  احساسی  کنم.  بیان  دانستم توانستم 

چگونه با کلمات آن را توصیف کنم. شاید اگر جای من یک نقاش بود، تصویری  
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میمی احساس  درونم  در  که  بود  چیزی  بیانگر  که  اما  کشید  کردم 

 . توانستم با کلمات آن را بیان کنمنمی

که قصد داشتم   -  خدا او را شفا دهد   -در پایان مسیرم به اتاق دوست بیمارم  

باشم،   که    گذرهمراهش  گذشتم  دیگر  همراهان  از  جمعی  کنار  از  کردم. 

اتاق میبیماران  همراهی  را  مجاور  آنهای  از  برخی  مکانکردند.  در  های  ها 

  هایشان سکوت و غم بود. کوچک نشسته بودند. تنها علامت موجود در چهره

، گویی که من تنها یک سایه  گذشتم به من نگاه کردندوقتی که از کنارشان می

نمی مرا  واقعاً  اما  بود  سمت من  به  خیال گذرا بودم. نگاهشان  هر  یا  دیدند؛ 

آن از  نگرانیکدام  از  دنیایی  بود،  غرق  دیگری  دنیای  در  خود  ذهن  در  ها، ها 

ترسدلهره و  تختها  روی  که  عزیزانی  برای  و ها  بودند  کشیده  دراز  ها 

بدنشان  نمی و  صورت  است  قرار  زمانی  چه  سفید را  دانستند  پوششی 

 .کنندروح منتقل و به مکانی سرد و بی پوشانده

پرجنب زندگی  که  دیدم  را  افرادی  آنجا  را  در  خود  زندگی  و  داشتند  وجوشی 

دیدند که گویی هزاران سال ادامه خواهد یافت، نه به زبان گفتار  طوری می
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دستگاه و  پزشکان  مراقبت  و  نظارت  زیر  اکنون  اما  حال.  زبان  به  هایی  بلکه 

بهایی که در حال زیستن آن  ی گرانها را از هر لحظهبودند که با صدای خود آن

ها لحظات زیادی که در گذشته بدون  کرد. انگار که آن دستگاهبودند، آگاه می

زندگی از  توجهی  بودهیچ  گذشته  آن   شان  به  میرا  یادآوری  آنکردندها  ها . 

های خود تسلیم شده بودند و در آن لحظات، ضعف واقعی انسان  روی تخت 

هایی که انسان در روزهای سلامتی و  به وضوح آشکار شد. در آنجا تمام نقاب

زد، کنار رفت و دیگر جایی برای ادعا، غرور، تکبر و آرزوهای قدرت بر چهره می

شفا یافتن و   به  کنون تمام آرزوها و رؤیاهایشان تنهابلندپروازانه باقی نماند. ا

 . داشتن چند لحظه دیگر از زندگی سالم محدود شده بود

دردی   و  زندگی  از  داستانی  اتاق  هر  و  بود،  پخش  مکان  اطراف  در  مرگ  بوی 

یک، چه طولانی و چه د انگیز، چه گذرا و چه تراژداشت؛ چه خوشحال و چه غم 

شنیدید میکوتاه. برای پیر و جوان، شما وقتی در کنار چنین بیمارانی هستید،  

و  همسایه که   بودید  کرده  صحبت  او  با  صبح  که  کناری  اتاق  در  تان 

کرد دوستتان را آرام کند، حالا مرده است. اتاقش خندیدید و او سعی میمی
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همراهان و بازدیدکنندگان او که   .خالی شده و تمام متعلقاتش برداشته شده

گردند. اتاق برای بیمار جدیدی  اند و دیگر برنمی داشتند نیز رفته  ایرابطه با او 

طور که صدها داستان آماده شده است تا داستانی جدید روایت کند، همان

بیمار وارد می دیده است. این  را  به سوی قبلی  یا  بهبودی  با  بیمار  و آن  شود 

  .شودروانه میرود، مکانی که جسمش زیر خاک می

گوشه گویی  درونم،  میدر  را  چیزها  لنز،  یک  پشت  از  تصورم  از  و  ای  دید 

میچهره نظر  زیر  را  جدید  و  قدیم  دربارهٔ های  و  می  گرفت  فکر  کرد.  زندگی 

می آیا  بود.  مختصر  و  کوتاه  چقدر  مکان  این  در  حقیقت زندگی  به  توانستید 

توانست زندگی بیشتر از آن لحظات بیندیشید؟ جایی که هیچ حجابی نمی

حقیقت زندگی را پنهان کند، گویی که در برابر انسان کاملاً عریان بود. زندگی 

افرادی که روی تختنمی بودند، توانست در مقابل آن  هایشان دراز کشیده 

و فقیری   هایش غمگین بودفریبکاری کند. ثروتمندی که از ترک دنیا و ثروت 

چنگ بزند. آنچه که  به زندگی بهتر روزهای کرد تا به امید داشتن که تلاش می 
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ها با نگرانی از خود  کرد، آرزوی شفایشان بود و هرکدام از آنها را متحد میآن

 ؟کند چه کسی خواهد بودمیپرسید: اولین کسی که این جهان را ترک می

و فقیر، پیر و جوان، زن و مرد تفاوتی   توانگرها برابر بودند؛ بیماری بین همه آن

نمی آنقائل  که  آنچه  میشد.  متحد  را  همراهانشان  و  همدردی ها  کرد، 

شد و تمایل واقعی برخی ها به اشتراک گذاشته میای بود که بین آنصادقانه

کرد غم دیگری را کاهش دهد، در حالی  برای شفای دیگران. هرکس سعی می

های خود را تسلی دهد. اما همدردی با دیگران توانست غم که خودش نمی

داد. همین  نجابتی در میانشان ایجاد کرده بود و همدردی واقعی را نشان می

 .کاشتها مینیکی صادقانه بود که امید و تسلی را در دل

بیرون از آن ساختمان، زندگی کاملاً متفاوت بود؛ گویی که شما در دو جهان یا  

دغدغه  و  مختلف  مخلوقاتی  با  متفاوت  کهکشان  کاملاً  دو  آرزوهایی  و  ها 

کرد که آرزوی شدیدی در قلبش کردید. انسان احساس میمتضاد زندگی می

دارد تا این دو جهان را به هم پیوند دهد، تا جهانی که خارج از آن ساختمان  

ها به ها و حقیقت نگاه آنکند، جهان درون آن را ببیند. صدای ناله زندگی می
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شان را که در آن از نعمت زندگی، امیدها و آرزوهایشان را بشنود تا قدر زندگی 

ها در کشتن  مند هستند، بدانند. با این وجود، آنسلامتی، قدرت و شادی بهره

کردند، گویی که زندگی بار سنگینی  شان تلاش میی اوقات زندگیفایدهبی

بیماران   آن  دردهای  در  بار  یک  تنها  اگر  است.  دشوار  آن  تحمل  که  بود  شده 

میغوطه  میور  بیدار  غفلتشان  از  درمی شدند،  و  چه  شدند  در  که  یافتند 

 . اندهای بزرگی هستند و چقدر غافل بودهنعمت

کنند، بهای خود را در غفلت تلف میاین وضعیت کسانی است که اوقات گران

هایی در دل  ها و ترس ها، نگرانیهمانند کسانی که بدون دلیل واقعی، اندوه 

گردد که  بازمی  و خیالاتی  ها به اوهاماین   همهٔ   خود دارند. در حالی که ریشهٔ 

وسوسه و  کرده  خوش  جا  ذهنشان  تصورشان  در  در  شیطان  که  زیبا  هایی 

آن  جلوه است.  زندگی شده  شاناسیر  نیز  هاداده  و  اضطراب، اند  در  را  شان 

می هدر  به  اندوه  و  ساخته  و   دهند.وحشت  خود  که  عذابی  زندگی در  اند، 

میمی توجه  بیماران  آن  حال  به  اگر  درمیکنند.  چه  کردند،  در  که  یافتند 

 . کردندشیطان را از خود دور می های بزرگی هستند و توطئهٔ نعمت



|  !رهنگام ید یداریو لحظهٔ ب یغرور زندگ   

11 
 

آن مانند  انسانیو  بیشتر    است  ها،  شده،  غرق  خود  دنیای  و  زندگی  در  که 

ترین افراد به خود، مانند پدر و مادرش، عمرش را صرف دنیا کرده و از نزدیک

هر   در  او  است.  شده  غافل  دوستانش  عزیزترین  و  فرزندانش،  و  همسرش 

آن  به  میلحظه  بها  که  حالی  در  ندارم«،  کافی  »وقت  وعده   هگوید:  خود 

ها وقت خواهد گذاشت، اما دنیا هر بار او را به دهد که به زودی برای آنمی

شود و از ساحلی آنکه متوجه باشد در آن غرق میکشد و او بی عمق خود می

شود. شاید آن روزی که به که خانواده و فرزندانش در انتظار او هستند دور می

 . ها بازگردد، هرگز فرا نرسد سمت آن

ای که بیشتر مردم  کند؛ نکته یادآوری می  را به ما  بسیار عمیق  این امر یک نکتهٔ 

و  زمان خلوت و صفا  نادر و کوتاه در  تنها در لحظات  انسان  و  ناآگاهند  از آن 

می آن  متوجه  می آرامش  او  به  کوتاه  نوری  گویی  محو شود.  سپس  و  تابد 

چرخهٔ می و  کار  و  زندگی  در  شدن  غرق  که  است  این  نکته  آن  پایان  بی   شود. 

کند که خود از اجباری« می-»اختیاری  یمشغولیت، انسان را وارد نوعی کما

زندگی روزهای  حالت،  این  نیست.  آگاه  میآن  او  از  را  را  اش  عمرش  و  رباید 
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زندگیمی زیبای  لحظات  بیدزدد.  دست اش  از  کند،  احساس  حقیقتاً  آنکه 

رود و فرصت لمس کردن ارزشمندترین روابطش با افرادی که در اطراف او  می

 .دهدترین افراد به او را از دست میهستند و نزدیک

می کار  یا  زندگی  آن  در  که  محیطی  و  اگر  آرزوها  با  و  باشد  ناامیدکننده  کند، 

زندگی بخش  زیباترین  نباشد،  سازگار  درگیر طبیعتش  و  شدن  غرق  در  اش 

شود او حس  رود. این لحظه باعث میای از افسردگی از بین میشدن با لحظه

اش متوقف شده زمان و ارزش آن را از دست بدهد، گویی که ساعت زندگی

است. برای انسان، زمان چیزی نیست جز حرکت احساس او نسبت به خود و 

می زندگی  آن  در  که  زمانی  چارچوب  در  او  اطرافش  شدن،  غرق  این  در  کند. 

این لحظه بیدار نشود. در لحظه از  تا زمانی که دیر نشده،  از  ممکن است  ای 

ماری جدی یا هنگام ای که با یک بی شود؛ لحظهبیداری متأخر، او پشیمان می

دهد، اما این پشیمانی پشیمانی دیگری به همراه دارد،  احتضار به او دست می

رفته دست  از  که  چیزی  است،   زیرا  گذشته  که  آنچه  نیست.  بازگشت  قابل 
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های دنیا،  گرانبهاترین چیزها برای انسان بوده است؛ گرانبهاتر از تمام گنجینه

 !چیزی که اگر از دست برود، هرگز بازنخواهد گشت

های سفید به همین دلیل، باید درک کنیم که بیشتر کسانی که روی آن تخت

کشیده آندراز  در  که  دارند  را  ارزشمندی  روابط  حسرت  خود  دل  در  ها  اند، 

کرده زندگیکوتاهی  لحظات  و  دادهاند  دست  از  که  نهایتشان  در  در   اند. 

ها را نادیده گرفته بودند، کنارشان شان، تنها افرادی که آنلحظات آخر زندگی

میمانده محقق  لحظات  آن  در  آرزوهایشان  اگر  آن اند.  هیچشد،  گاه ها 

ها را در آغوش  شدند و با تمام وجود آنای از کنار عزیزانشان دور نمیلحظه

 .ها نداشتندگرفتند و هیچ تمایلی به فاصله گرفتن از آنمی

شده غافل  خود  فرزندان  از  که  آنوالدینی  کودکی  روزهای  و  گذشته اند  ها 

های عشق، معصومیت، بازی و خاطرات دوران کودکی است، اکنون که زیبایی

ها به فرزندان نوجوان یا جوان ریزند. آن ها از دست رفته، پنهانی اشک میآن

ایستاده سفیدشان  تخت  دور  که  کلمهخود  هیچ  گفتن  به  قادر  و  ای اند 

های خود را پنهان کنند کنند. این والدین در تلاشند تا اشکنیستند، نگاه می
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را  و خود  اینکه    پشیمانی  آن  از  در  حضورشان  از  را  فرزندانشان  و  خودشان 

. اما این احساس پشیمانی بسیار دنشان دهن  اندلحظات گرانبها محروم کرده 

دیر آمده است. شاید برخی از نوجوانان، والدین خود را از دست بدهند و در  

آن که  زیادی  خاطرات  باقی ذهنشان  دهد،  پیوند  مادرشان  یا  پدر  به  را  ها 

 . نمانده باشد

ناله که  ساختمان  میآن  پنهان  خود  درون  در  را  یادآوری  ها  انسان  به  کند، 

و زندگی چقدر کوتاه است. آرزوها    کند که چقدر ضعیف و شکننده استمی

ها را  بسیارند و رویاها بلندپروازانه، اما واقعیت بسیار کوچک است و جای آن

اش را در مسیر نیکی بکار گیرد و گیرد. انسان عاقل کسی است که زندگینمی

های دنیا غلبه کند تا به روابط ضروری خود نزدیک شود، بر خودش و مشغله 

با عزیزانش بهترین و شادترین لحظات را سپری کند و از نزدیکی و محبت با  

زمان آن در  که  است  کسی  سعادتمند  و  خوشبخت  انسان  ببرد.  لذت  ها 

داند که اگر در هر و همچنین در هنگام بیماری و ضعف، می  سلامتی و قدرت

لحظه بمیرد، با خداوندی ملاقات خواهد کرد که او را دوست دارد و از او راضی 
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انتظارش است و مرگش تنها  داند خانه است. او می از این دنیا در  بزرگتر  ای 

هاست. به آسمان  گذر از دنیای مردگان به بهشتی است که پهنای آن به اندازهٔ 

بیش  فریبی  جز  دنیا  زندگی  و  نیست  اندکی  لذت  جز  دنیا  زندگی  راستی، 

 .نیست
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